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 آقای گردویی گرایش به ســمت مضامین
رضوی چطور در شعر شما پدید آمد؟

بخشـی از شـعر، فن شاعری اسـت و بخشی 

حال وهـوا کـه تأثیـر حـوادث و اتفاقـات 

اسـت. کسـی که به فن شـاعری آشـنا باشـد 

می توانـد هـر نـوع شـعری بـا هـر مضمونـی 

بسرایـد. مـن هـم کـه به مـرور و بـا تمریـن،

فـن شـاعری را یـاد گرفتـه بـودم سـال ۸۶ به 

پیشـنهاد جـواد گنجعلی، از شـاعران خوب 

خراسـان، یـک مجموعـه رباعـی بـرای امام 

رضا(ع) نوشـتم. شـد ۶۰ رباعی رضوی. سـال 

۸۹، حـرف همیـن رباعی ها پیـش آمد و این 

بـار روی آن ها بیشـتر کار کردم. بـه نحوی که 

خـودم را در فضای رضوی قرار دادم و درباره

 امـام رضـا(ع) مطالعـه کـردم. مدتی گذشـت 

و خروجـی شـد ۶۰ رباعـی بـه نـام «رباعیات 

غریب» که به اتفاق دو تن از شاعران (ایمان 

مرصعی و مهدی رمضان زاده) ویرایششـان 

کـردم و در دوره پنجم جشـنواره کتاب سـال 

رضـوی شرکت کـردم که مجموعـه برگزیده و 

در ادامه با نام «شـهر سـلام» منتشر شد. بعد 

از انتشـار همیـن کتـاب، به عنـوان کارمنـد 

کتابخانـه آسـتان قـدس، مقیـم حـرم مطهر 

امـام رضـا(ع) شـدم و این همسـایگی سـبب 

شـد کـه سرودن شـعر رضـوی را همچنـان 

ادامـه بدهم.

 چه چیزهایی از فرهنگ رضوی برای شــما
جذاب تر اســت و آن ها را شــاعرانه و متفاوت 

می بینید؟
ـــام رضـــا(ع) و  ـــه ام ـــه مـــردم ب ـــاد خالصان اعتق

ـــزی زیباســـت و  بارگاهـــش بیـــش از هـــر چی

ـــه  ـــت ک ـــاد اس ـــن اعتق ـــن. همی زیبایی آفری

مـــردم را از کیلومترهـــا دورتـــر مـــی آورد تـــا 

پارچـــه ای بـــه پنجـــره فـــولاد گـــره بزننـــد،

ــای  ــری آزاد کننـــد.«آرامـــش» کیمیـ کبوتـ

ــه  ــه را بـ ــه همـ ــت کـ ــرم اسـ ــود در حـ موجـ

ــره  ــک جزیـ ــرم یـ ــاند .حـ ــهد می کشـ مشـ

ـــه  ـــر توش ـــرای زائ ـــم ب ـــه ه ـــت ک ـــت اس معنوی

دارد و هـــم بـــرای مـــن شـــاعر مجـــاور.

 همان طور که اشــاره کردید فعالیت شما
در جوار مرقد امام رضا(ع) در تداوم ســرودن 
اشعار رضوی بی تأثیر نبوده، اما اصولا مجاورت 
را به معنای عام، در گرایش به شعر رضوی چقدر 

دخیل می دانید؟
اگرچـه به لحـاظ شـعری مجـاورت را حاوی 

نکات مثبت و منفی می دانم، اما در مجموع 

مجـاورت نعمتـی اسـت کـه نصیب ما شـده،

اگرچـه مجـاورت آسـیب عـادی شـدن را 

بـه دنبـال دارد، امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه 

داسـتان امام رضـا(ع) و مردم مشـهد بـا همه 

چیـز فـرق می کند.

در فضـا و اقلیـم مشـهد نیروهـای معنـوی 

بسـیاری جریـان دارد؛ زیـرا هـر روز زائـران 

بسـیاری با خلـوص نیت خودشـان را به این 

شهر می رسانند. شاعر علاوه بر موضوع هایی 

کـه خـود به عنـوان مجـاور بـا آن هـا برخورد 

دارد، ایـن نیاز و خواهـش قلبی زائران را هم 

می بیند و همین باعث می شـود که شـعرش 

رگه هایی از درک مجاورت و خواهش زائری 

را داشته باشد. خود من در ژانرهای مختلف 

شـعر می گویـم، امـا سرودن شـعر رضـوی را 

نوعـی ادای دین بـه مجاورتـم می دانم. من 

آن طـور کـه مصطلح اسـت یـک آدم مذهبی 

نیستم، اما احساس می کنم 

حالا کـه مجـاورم باید برای 

امام رضا(ع) هم شعر بگویم.

 رضــوی تفــاوت 
مجــاوران  ســروده های 
مشهدی با دیگر سروده های 
عاشــقان امام در دیگر نقاط 
کشــور در چیســت؟ بــه 
لحاظ حال و هــوا، محتوا و 

مضامین.
ــاید  ــر اســـت شـ ــه دورتـ ــی کـ ــه کسـ اگرچـ

اشـــتیاق و انتظار شـــعرش از شـــعر من مجاور 

بیشـــتر باشـــد، امـــا مـــن مجـــاور هـــم به رســـم 
همســـایگی در حـــد خـــودم مشـــتاق امـــام(ع)

ـــتون  ـــار س ـــتیاق و انتظ ـــه اش ـــتم. اگرچ هس

بســـیاری از شعرهای عاشـــقان غیرمشهدی 

ـــت  ـــه نیس ـــا این گون ـــت، ام ـــا(ع) اس ـــام رض ام

کـــه در شـــعر شـــاعر مجـــاور اصـــلا یافـــت 

ـــال ها  ـــطه س ـــاور به واس ـــاعر مج ـــود. ش نش

ـــرض  ـــه ف ـــهد ب ـــتی در مش ـــور و همزیس حض

آنکـــه از مهلکـــه عـــادت هـــم گریختـــه باشـــد،

ـــه  ـــک بقع ـــام ی ـــرم ام ـــه ح ـــد ک ـــوب می دان خ

نیســـت کـــه فقـــط از ســـنگ و خشـــت ســـاخته 

ـــاور  ـــاعر مج ـــگاه ش ـــرم در ن ـــد. ح ـــده باش ش

بیـــش از آنکـــه یک مـــکان باشـــد مجموعه ای 

از مفاهیـــم انســـانی و اخلاقـــی اســـت کـــه 

ـــان  ـــد هرکدامش می توان

ـــغ  ـــعر تبلی ـــب ش را در قال

و معرفـــی کنـــد. ایـــن 

همســـایگی در ارتقـــای 

ـــه  ـــف هایی ک ـــعر و کش ش

در آن می شـــود، بـــه طـــور 

حتم تأثیر دارد. بسیاری 

از مفاهیـــم رضـــوی حتی 

باوجود سال ها مجاورت 

هـــم عـــادی نمی شـــوند و از این جهت شـــاعر 

ـــر را از  ـــای بک ـــف فضاه ـــکان کش ـــاور ام مج

چیزهایـــی دارد کـــه آن هـــا را به کـــرات دیـــده 

اســـت .ضمـــن اینکـــه شـــاعر مشـــهدی ورای 

اشـــتیاق و انتظـــار زائـــران هـــم هســـت؛ برای 

ـــم  ـــت می دان ـــک نعم ـــاورت را ی ـــن مج همی

در حـــوزه شـــعر رضـــوی.

 آیــا مؤلفه هایــی کــه شــما به عنوان
شاخصه های آثار شاعران مشهدی در این حوزه 

می شناسید، قدرت جریان ســازی در این حوزه 
را داشته، به نحوی که مثلا سبکی خاص در این 
حوزه پدید بیاورد که با شــنیدنش بدون لحاظ 
نام شاعر تشخیص داده شود که این شعر فرضا 

از ذوق شاعری مشهدی تراویده است؟
نمی توان به طور قاطعانه گفت، اما شـاعران 

.  گر هسـتند ه هد ی بیشـتر مشـا مشـهد

آن هـا عشـق و علاقـه موجـود در ایـن فضا را 

می بیننـد و به عنـوان یک مشـاهده گر آن را 

روایـت می کنند. لحن شعرشـان هم اگرچه 

اشـتیاق را در بالاتریـن حـد خود نـدارد، اما 

ماجـرای زیارت خـود و دیگران را مشـتاقانه 

روایـت می کند.

 با این تفاصیل حال و هوای نحله ای را که
در جریان های ادبی به نام شعر رضوی معروف 

است، چطور ارزیابی می کنید؟
آنچـه در شـعر رضـوی جریـان دارد در واقـع 

موضـوع دونفـره شـاعر و امام اسـت که برای 

دیگـران هـم جذابیـت دارد، امـا بایـد دقت 

داشت که چطور این موضوع دونفره را روایت 

می کنیـم. آیـا فقـط بـه مـدد دانسـتن وزن و 

قافیـه و ردیـف، زبان بـازی و خیال پـردازی 

می کنیـم یـا نه چیـز دیگری هم بـرای عرضه 

کردن داریـم. برخی گـمان می کنند همین 

که شعرشـان برای اهل بیت(ع) اسـت، دیگر 

کافی اسـت، اما چنین نیسـت. نباید ارادت 

ما بـه ائمه به دوسـتی جاهلان شـبیه باشـد 

و ضررش از منفعتش بیشـتر باشـد. واقعیت 

ایـن اسـت که هر شـاعری می توانـد مثل هر 

حـوزه دیگـری بـه این حـوزه هـم وارد شـود،

امـا خـوب اسـت کـه شرط و اقتضائاتـش را 

هـم آگاهانه درک کند. شـعرهای زیادی در 

همیـن فضای رضوی هسـت کـه هیچ حرف 

تـازه و کشـفی نـدارد. این گونه شـعرها هیچ 

نفعـی بـرای مخاطب ندارنـد و از شـأن امام 

هـم می کاهـد. بخشـیدن صـورت مذهبـی 

به کلمات شـعر، راحت ترین کاری اسـت که 

یک شـاعر می توانـد بکند، اما اصل سـیرت 

مذهبی شعر اسـت که باید به آن توجه کنیم.

شـخصا تـلاش می کنـم شـعرهای آیینـی ام 

بیـش از صـورت رضـوی، سـیرت رضـوی را 

منتقـل کنند.

 گریزی هم به جشنواره کتاب سال رضوی
بزنیم که شــما تجربــه چندیــن دوره حضور و 
برگزیده شدن در آن را داشته اید، از جمله همین 
دوره آخر. بــه نظرتان این جشــنواره چقدر در 
گسترش و تثبیت شعر رضوی موفق بوده است؟

شـاعران در این حوزه شعری خودشان را 

آزمایش می کنند و درعین حال می توانند 

از تخصص شـاعران قبلی هـم بهره ببرند.

در جـوار ایـن جشـنواره نوعـی ورزیدگی 

آیـد، ضمن اینکه سـبب  شـعری پدیـد می 

گسـترش فرهنگ رضوی اسـت، اما کاش 

فکـری هم بـرای نشر آثـار برتـر بکننـد. به 

نظـرم ناشران کم لطفـی می کنند مثلا در 

همین جشـنواره ناشر برگزیده هم داریم،

امـا او اصـلا سراغ آثـار برگزیده جشـنواره 

نمـی رود. متأسـفانه صرفـه اقتصـادی را 

مدنظر قـرار می دهند، درحالی کـه نباید 

هـا نـگاه تجـاری داشـته    یـن حوزه در ا

باشـیم. من سـه نوبـت در بخش شایسـته 

ام، چـون پولـی برای  چـاپ شرکـت کـرده 

نتظـار  ینجـا ا یـم نـدارم. ا نتشـار کارها ا

مـی رود کـه نـاشران هـم وارد گود شـوند؛

حداقـل ناشر برگزیده کتاب سـال رضوی 

نگاهـی بـه آثـار برگزیـده جشـنواره  نیم 

داشـته باشد.

از اخلاق تا قانون

قوانیـــن پیوســـته و در طـــول تاریـــخ بـــه عنـــوان 

قواعـــدی وضـــع شـــده در هـــر جامعـــه ای اهمیـــت 

داشـــته اند. در واقـــع قانـــون نقـــش مهـــم تضمیـــن 

ــیر  ــراد را در مسـ ــه افـ ــگری همـ ــت و کنشـ حرکـ

ـــته  ـــده داش ـــر عه ـــه ب ـــده جامع ـــن ش ـــداف تعیی اه

اســـت و کیفیـــت حـــدود و چگونگـــی اجـــرای آن 

ـــکار  ـــود. آش ـــخص می ش ـــزاران مش ـــوی کارگ از س

ــزام آور بـــوده و  اســـت قوانیـــن وضـــع شـــده، الـ

چنانچـــه از آن هـــا تخطـــی شـــود، بـــرای حفـــظ 

شـــالوده و بنیـــان اجتماعـــی بـــا فـــرد یـــا افـــراد 

ـــی  ـــد، ول ـــد ش ـــز خواه ـــری نی ـــورد قه ـــی برخ خاط

ـــد  ـــن نمی توان ـــی قوانی ـــه آرمان ـــک جامع ـــه در ی ـــت ک ـــت آن اس حقیق

بـــه تنهایـــی حرکـــت جامعـــه را بـــه ســـوی آرمان هـــا تضمیـــن 

کنـــد. مفهـــوم قانـــون در جهـــان معـــاصر، یـــک پنـــداره برآمـــده از 

دولت هـــای مـــدرن محســـوب می شـــود و مبتنـــی بـــر هستی شناســـی 

ــاده تر روح  ــارت سـ ــه عبـ ــت. بـ ــان گرایانه اسـ ــتی و انسـ اومانیسـ

وضـــع قوانیـــن و شـــیوه های آن امـــروز بیشـــتر بـــر اســـاس الگـــو و 

ـــیاری  ـــود. در بس ـــی می ش ـــادی پی جوی ـــان م ـــه انس ـــیوه اندیش ش

از کشـــورها، روح قوانیـــن بـــا بنیادهـــای ایدئولوژیـــک و اعتقـــادی 

ـــه گسســـتی ژرف در عملکـــرد  ـــن خـــود ب ـــدارد و ای ـــدی ن ـــه پیون جامع

ـــورها  ـــن کش ـــه در ای ـــی ک ـــه قوانین ـــه آنک ـــود. چ ـــدل می ش ـــه ب جامع

بایـــد اجـــرا شـــود نـــه بـــا مبانـــی ارزشـــی آن جامعـــه تناســـب دارد 

ـــاد و  ـــه بنی ـــا، البت ـــان آن سرزمین ه ـــی مردم ـــه تاریخ ـــا حافظ ـــه ب و ن

ـــا  ـــور م ـــژه کش ـــلامی به وی ـــورهای اس ـــن در کش ـــع قوانی ـــای وض مبن

ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــلامی در نظ ـــی اس ـــت و مبان ـــا روح شریع ـــق ب تطبی

ــراز  ــره درســـت بیشـــتر در تـ ــن نگـ ــال ایـ ــر حـ اســـت، ولـــی در هـ

کلان وضـــع قوانیـــن در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت و در بســـیاری از 

ـــن ـــه ای ـــی ممکـــن اســـت کـــه توجـــه دقیقـــی ب ـــر و محل ســـطوح خردت

 مسئله نشود.

ـــه  ـــتمان برنام ـــئون زیس ـــه ش ـــرای هم ـــلام ب ـــتیم اس ـــد هس ـــا معتق م

ـــای  ـــن حوزه ه ـــوان اجرایی تری ـــاد نمی ت ـــن بنی ـــر ای ـــق دارد، ب دقی

زیســـتی مان را بـــدون توجـــه بـــه ذات و روح اســـلامی و دینـــی 

پی جویـــی کـــرد. تصـــور کنیـــد آیـــا قوانیـــن ســـاده و جزئـــی کـــه در 

بســـیاری از پهنه هـــای محلـــی وضـــع می شـــود چقـــدر بـــا روح اســـلام 

ســـازگار اســـت. آیـــا مهـــد کودک هـــای مـــا بـــر اســـاس شریعـــت اداره 

می شـــود؟ آیـــا بـــه عنـــوان مثـــال قوانیـــن رعایـــت اصـــول همســـایگی 

ـــاد آموزه هـــای اســـلامی هســـتند  ـــر بنی ـــزرگ مـــا ب در مجتمع هـــای ب

یـــا انســـان ابـــزاری و مـــادی؟

ـــت  ـــا اس ـــم راهگش ـــون مه ـــه قان ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــه نخس ـــس نکت پ

ـــد  ـــده باش ـــم ش ـــلامی تنظی ـــای اس ـــاد آموزه ه ـــر بنی ـــه ب ـــه شرط آنک ب

و البتـــه بـــرای همـــه دامنه هـــای زیســـت انســـان، نـــه آنکـــه فقـــط 

ـــا حکومـــت و نهادهـــای  ـــط ب ـــی و حوزه هـــای رســـمی مرتب حـــدود کل

ــن  ــرای کوچک تریـ ــد بـ ــه بتوانـ ــی را دربرگیرد، بلکـ ــمی دولتـ رسـ

بخش هـــای زندگـــی انســـانی نیـــز برنامه ریـــزی کنـــد. در ایـــن صـــورت 

ـــی  ـــویه و دولت ـــک س ـــه ای ی ـــگان جنب ـــان هم ـــون در اذه ـــر قان دیگ

ـــود. ـــدل می ش ـــن ب ـــی بنیادی ـــه ارزش ـــود ب ـــته و خ ـــمی نداش و رس

در کنـــار قانـــون، اخـــلاق مســـئله ای بســـیار برجســـته و بنیادیـــن 

اســـت کـــه کمـــتر بـــه آن توجـــه می شـــود. در واقـــع ایـــن اخـــلاق اســـت 

ـــای آن را  ـــه و اعض ـــای جامع ـــتعدادها و ظرفیت ه ـــد اس ـــه می توان ک

ـــه  ـــد و زمین ـــت کن ـــاد اصـــول و ارزش هـــای انســـان الهـــی تقوی ـــر بنی ب

ـــیوه  ـــلاق در ش ـــی آورد. اخ ـــم م ـــعادت را فراه ـــوی س ـــه س ـــت ب حرک

عمـــل خویـــش بـــا قانـــون متفـــاوت بـــوده و بـــر پـــرگاره اجبـــار و در 

ـــد  نتیجـــه برخـــورد قهـــری عمـــل نمی کنـــد. اخـــلاق کوشـــش می کن

ـــت رفتارهـــای اعضـــای  ـــت و هدای ـــا آموزش هـــای نظـــری و تقوی ـــا ب ت

جامعـــه، زمینـــه تحقـــق زندگـــی فضیلت آمیـــز و پرهیـــز از رذائـــل و 

پلیدی هـــا در زیســـت انســـان را فراهـــم آورد. در واقـــع بـــا درونـــی 

ـــراد و وســـعت یافـــتن روح و  شـــدن آموزه هـــای نظـــری اخلاقـــی در اف

ـــم  ـــان فراه ـــرای ایش ـــت ب ـــار درس ـــش و رفت ـــه کن ـــان، زمین ـــگاه ایش ن

ـــی  ـــای اخلاق ـــه بنیاده ـــه ای ک ـــه در جامع ـــت ک ـــکار اس ـــد. آش می آی

بـــه درســـتی عمـــل کنـــد، زمینـــه تحقـــق قوانیـــن نیـــز بســـیار مهیاتـــر 

خواهـــد بـــود و چـــه بســـا کمتریـــن میـــزان قانون گریـــزی نیـــز در 

ـــود. ـــده ش ـــان دی ایش

آشـــکار اســـت بنیادهـــای مفهـــوم اخـــلاق بـــر مبنـــای اندیشـــه دینـــی 

ـــزاری  ـــادی و اب ـــان م ـــی انس ـــت، ول ـــری اس ـــان فط ـــه انس ـــه ب و توج

ـــتگاه های  ـــا دس ـــرده ت ـــش ک ـــروز کوش ـــی ام ـــه غرب ـــده از اندیش برآم

ـــا نهـــد. ـــر تفکـــر مـــادی و الهیـــات ســـکولار بن ـــز ب اخلاقـــی خـــود را نی

ـــره  ـــا به ـــوان ب ـــه می ت ـــتیم ک ـــاور هس ـــن ب ـــر ای ـــلامی ب ـــه اس در اندیش

بـــردن از مجموعـــه آیـــات و روایـــات دســـتگاه های متعـــدد اندیشـــه ای 

و حکمرانـــی را بـــرای زیســـت معـــاصر انســـان خداجـــوی تعریـــف 

کنیـــم. فقـــه و اخـــلاق دو دســـتگاه مهـــم معرفتـــی در ایـــن حـــوزه 

ـــور  ـــا حض ـــت ت ـــته اس ـــه معاصر، بایس ـــدرت فق ـــود ق ـــا وج ـــتند. ب هس

آن در عرصه هـــای گوناگـــون پررنگ تـــر شـــود. در زمینـــه اخـــلاق نیـــز 

ـــیدن  ـــدرت بخش ـــژه و ق ـــی وی ـــتگاه معرفت ـــکل گیری دس ـــد ش نیازمن

ــلاق  ــت اخـ ــد گفـ ــت بایـ ــتیم. در نهایـ ــی هسـ ــه اجتماعـ در عرصـ

ــعادت  ــده سـ ــر تضمین کننـ ــار یکدیگـ ــون در کنـ ــس از آن قانـ و پـ

ـــود. ـــد ب ـــه خواهن جامع
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گفت وگو با علی گردویی، شاعر برگزیده ۳ دوره کتاب سال رضوی

حرم به مثابه ھمه جھان نه یک مکان
۲شنبه

۲۴ مــــرداد ۱۴۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۱۷
شـــــماره ۳۷۳۵

 اصل سیرت مذهبی شعر 
است که باید به آن توجه کنیم. 
شخصا تلاش می کنم شعرهای 
آیینی ام بیش از صورت رضوی، 

سیرت رضوی را منتقل کنند

 اصل سیرت مذهبی شعر 
است که باید به آن توجه کنیم. 
شخصا تلاش می کنم شعرهای 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 مجـــری برنامـــه ورزشـــی پیامـــی را خوانـــد و گفـــت: 

«ایـــن آخریـــن پیـــام مـــا در صفحـــه مجـــازی گـــزارش 

ورزشی است.» 

ممکـــن اســـت بـــرای شـــنونده ایـــن ســـؤال مطـــرح 

شـــود کـــه «آیـــا قـــرار اســـت بعـــد از ایـــن پیـــام، پیـــام 

دیگـــری منتـــشر نشـــود؟»؛ درحالی کـــه، منظـــور 

جنـــاب مجـــری ایـــن بـــود کـــه ایـــن پیـــام، «پیـــام آخـــری» 

یـــا «تازه تریـــن پیـــام» مـــا در ایـــن صفحـــه اســـت؛ نـــه

 آخرین پیام.

ـــا  ـــن اتفـــاق کـــه ممکـــن اســـت از یـــک کلمـــه ی ـــه ای ب

ـــی»  ـــود، «کژتاب ـــت ش ـــا دریاف ـــد معن ـــه، چن ـــک جمل ی

می گوینـــد. در رســـانه حتـــماً بایـــد از افتـــادن در دام 

کژتابی بگریزیم.

#زین_قند_پارسی

نقد 
فرهنگی

دغدغه های «سایه» برای زبان فارسی

این روزها اینستاگرام پر است از عکس ها و شعرهای 

زنده یـاد ابتهـاج؛ حتـی برخـی بـرای اینکـه از قافلـه 

عقـب نماننـد تـازه یادشـان می آیـد کـه مـا را از خـبر 

درگذشـتش آگاه کننـد! همه «سایه»شـناس شـدند 

و دسـت کم بـا بارگـذاری یک اسـتوری به ایـن جمع 

می پیوندند.

ــا دغدغه هــای  ــزرگ را ب ــم؛ آدم هــای ب بگذری

ــد  ــی مانن ــناخت. کس ــد ش ــا بای ــزرگ آن ه ب

امیرهوشــنگ ابتهــاج کــه کلمــه را می فهمــد 

و قــدرش را می دانــد، زبــان را می شناســد و 

ــد  ــمان بای ــد، بی گ ــدر می نه ــش را ق ــم و حرمت حری

دلــش بــرای زبــان فارســی بســوزد و بــه آســیب های 

پیــش روی آن حســاس باشــد. او نــه تعصــب زبانــی 

دارد و نــه راه بی اعتنایــی را طی می کند و به درســتی 

می گویــد:«اولاً بایــد مشــخص کنــم کــه مــن مخالــف 

آمیخته شــدن معقــول زبان فارســی با دیگــر زبان ها 

ــای  ــص در هیچ ج ــان خال ــلاً زب ــون اص ــتم، چ نیس

دنیــا نداریــد. همیــن انگلیســی کــه امــروز هســت،

مقــداری کلــمات فارســی هــم در آن وجــود دارد.

حــالا چقــدر فرانســوی یــا لاتین در آن اســت،

بمانــد. مثــلاً در زبــان فارســی شــما از «صبح»

کلمــه ای فارســی تر می شناســید؟ از «غــم»

فارسی و ایرانی تر کلمه می شناسید؟ این ها 

کلماتــی هســتند کــه از زبــان دیگــر آمده اند.

شــما می توانید بگویید پگاهتان خوش باد؟ 

به شــما می خندنــد! راحــت می گویید «صبح 

به خیــر» هــم صبــح هــم خیــر عربــی اســت.»

ایــن نــگاه اعتدالــی که بــه دور از زیــاده روی و 

کم روی اســت، راه نجات زبان فارســی است.

دیــدگاه متعصبانــه سره نویســی و در مقابــل 

ــه  ــی ب ــر جهت ــه ه ــاری ب ــه و ب ــگاه ولنگاران ن

زبــان، هــر دو آفــت اســت و آســیب زا.

بــا ایــن همه،«ســایه» نگــران هجــوم واژه هــای بیگانه 

ــی  ــه فارس ــد او ک ــی مانن ــب قلم ــر صاح ــت. ه اس

می نویســد، باید نگران فراموشــی واژه های فارســی 

باشــد و نگران این همه آشــفتگی نوشــتاری و نحوی.

«ســایه» که می فهمد سرمایه فرهنگی ما فردوسی ها 

ــن  ــه ممک ــتند، از اینک ــعدی ها هس ــا و س و حافظ ه

اســت این آثار در آینــده به دلیــل رویکردها و 

دگردیســی های زبانــی، خوانده نشــود، بیم 

دارد و می گویــد:«راســتش را بخواهیــد مــن 

شــک دارم تــا صــد ســال دیگــر زبان فارســی 

ــن  ــال از بی ــا در ح ــه زبان ه ــد. هم ــا بمان م

رفــتن هســتند و انگلیســی دارد جایشــان را 

می گیــرد. زبــان عمومــی اینترنت انگلیســی 

اســت و شــما بخواهــی یــا نخواهــی بایــد بــا 

آن زبــان کار کنیــد. همیــن حــالا نــگاه کنیــد 

کــه در زبان فارســی چقــدر کلمه غیرفارســی 

مربوط بــه تکنولــوژی داریم. خب ۱۰۰ ســال 

ــد  ــود. چن ــه می ش ــد چ ــدا می دان ــر خ دیگ

نفــر دیگــر صــد ســال دیگــر می تواننــد حافــظ

 بخوانند؟»

او از زاویــه ای دیگر هــم به موضوع مهــم این روزهای 

ــان  ــان فارســی توجــه نشــان داد و آن ســیلاب زب زب

گفتاری اســت کــه به ســمت زبــان نوشــتاری سرازیر 

شــده اســت؛ او در گفت و گویــی بــا روزنامــه اعتــماد 

بــا اشــاره بــه وضعیــت زبــان فارســی در افغانســتان 

گفتــه بــود:«مجموعــاً زبانــی کــه ایــن روزها شــاعران 

افغانســتان در پیش گرفته اند زبان محاوره ای امروز 

هســت و در ایــران هــم عــده ای از جوانــان همین کار 

را می کننــد. اگــر بخشــی از شعرشــان بــه ایــن زبــان 

باشــد، باعــث توســعه دادن زبــان می شــود؛ امــا اگــر 

ــر  ــرض خط ــد، در مع ــان باش ــن زب ــه ای ــعر ب ــه ش هم

خواهــد بود، بــرای آنکــه هنوز ایــن زبان عامــه و زبان 

محــاوره ای تثبیــت نشــده و شــاعران و نویســندگان 

فارســی زبــان چــه در ایــران و افغانســتان و هــر جای 

دیگــر نبایــد ارتباط خود را بــا سرچشــمه های اصیل 

ــه  ــان کلاســیک مــا ب ــان فارســی قطــع کننــد. زب زب

مــرور تثبیــت شــده و بــا کمک گرفتن از زبــان نواحی 

مختلــف بــه ایــن شــکل درآمــده اســت. خوشــبختانه 

ــا گذشــت بیــش از هــزار ســال  ــان مــا توانســته ب زب

خــود را زنــده نگــه دارد.»

نمی شود کســی نویسنده و شاعر باشد و سرمایه اش 

کلمــه و زبــان، امــا بــه سرنوشــت زبــان فارســی 

بی اعتنــا باشــد و زنده یــاد ابتهــاج این گونــه نبــود و 

درد و دغدغــه زبــان داشــت.
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حسین بیات

علـی گردویـی متولـد اول مـرداد ۱۳۵۲ در 

گفت و گو
نجـف اشرف اسـت، اما سیاسـت صـدام در 

قبال شـیعیان ایرانی، سـبب می شـود که از 

یک سـالگی در مشـهد بزرگ شـود. شـعر را 

در دوران دبیرسـتان شروع کـرده، اما شـاعری اش آن طور که 

خـود می گویـد از سـال ۷۴ و دوره دانشـجویی اتفـاق افتـاده 

است. او در خلال سه دهه شـاعری اش بارها به سراغ مفاهیم 

دینـی رفتـه اسـت از جملـه به دفعـات مفاهیـم و زیبایی های 

فرهنـگ رضـوی را بـه شـعر چرخانـده کـه نتیجـه آن مجموعه 

رباعی منتشر شـده «شـهر سـلام» و دو مجموعه منتشر نشـده 

رباعـی و دوبیتـی «بخـت کبوتـرت سـپید اسـت» و «دلم جـزو 

امانات حرم شـد» است. او با هر سـه این آثار در بخش شایسته 

چـاپ به عنـوان برگزیـده کتـاب سـال رضـوی انتخـاب شـده 

اسـت، همین بهانه ای شـد تا بـا او درباره شـعر رضوی و برخی 

چالش هایش گفت وگو کنیم.

رباعی های عاشورایی

سروده علی گردویی
۱

لب تشـنۀ چشم سیری عباسم

آزادۀ در اسیری عباسم

هر چند که داده دسـت ها را از دست

من دلخوش دستگیری عباسم
۲

آن روز حسین از در دیگر آید

با همرهی فاتح خیبر آید

در روز قیامـت آن قیامت قامت

در هیأت سرو، سرو بی سر آید
۳

من آنچه که باید آورم آوردم

اشکین سخن از اهل حرم آوردم

من چشم شد م، اشک شدم سر تا پا

در سوگ حسین باز کم آوردم
۴

در سـوگ امام عاشقان می گریم

چون ابر بهار بی امان می گریم

این آب رویم، آبرویم خواهد داد

در روز جزا، به بوی آن می گریم
۵

ای سرور آزادگی و عشق حسین

تنها بَرِ آزادگی و عشـق، حسین

سر دادی و خون خویش ای خون خدا

تو بر سر آزادگی و عشـق، حسین
۶

گر چه شده ای نخست، مظلوم، حسین

عشق تو شـده بر همه محتوم حسین

محروم نشد لب تو از آب، در اصل

شـد آب ز لبهای تو محروم حسین
۷

مهر آمد و تابید شـب عاشورا

اافلاک خروشید شب عاشورا

آمادۀ سر زدن ز مشرق گشتند

هفتاد و دو خورشید شب عاشورا
۸

بر جان و دلم شمیم تربت آورد

ازکرب و بلا بوی محبت آورد

بر هیأت اکبر حسینش دیدم

آن بچۀ هیأتی که شربت آورد
۹

چـون اکبر نوجوان به میدان آمد

با اذن پدر آن یل دوران آمد

بر آن همه جرأت و شـهامت از عرش

به به ز سوی خالق سبحان آمد
۱۰

از اهل وفا که مایل عباسم

گل خوب ولی شمایل عباسم...

آن روز کنار نهر با تیر عدو

سوراخ نشد مشک، دل عباسم...

۱۱

از شرم لب تو آب هم آب شده

ز اندوه تو غصه هم ز غم آب شده

بسـتند اگر چه کوفیان آب ولی

از بخت سیاه، متهم آب شده
۱۲

از داغ تو بر هم همۀ عالم ریخت

دریا همه اشـک گشته و نم نم ریخت

تنها نه دو چشم دوستانت، بلکه

از گوشـه ی چشـم ذوالجناحـت، غـم 

یخـت ر
۱۳

بوده است غلام درگه جانانش

از نام حسین بوده است عنوانش

چون آب گوارا پدرم می نوشید

می داد سلام بر لب عطشانش
۱۴

بر خلق جهان درس وفا را داده

هم درس ادب، درس حیا را داده

از عشق حسین اش نکشید اما دست

هر چند ز دسـت، دست ها را داده
۱۵

با رخت سـیاه در عزا آمده اند

یاران حسین آشنا آمده اند

زآن رو که شـهید کربلا عطشان بود

در مجلس سوگش ابرها آمده اند

داشـته باشد.


